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 چکیده

دعاوی  تواندینمدر قانون اصل بر استقلال دعاوی بوده و هر دادخواست باید حاوی یک دعوا باشد. بنابر این خواهان علی الاصول 

ی در ضمن یک دادرسی، در صورت وجود یکی از متعدد خود را در یک دادخواست اقامه کند. وانگهی رسیدگی یکجا به دعاو

شرایط ارتباط کامل یا توانایی دادگاه ممکن و مجاز است. معیار ارتباط کامل در قانون تأثیر تصمیم گیری هر یک از دعاوی بر 

تعدد  . دعاوی متعدد ممکن است به اعتبارباشدیمدیگری بیان شده است که امری ماهوی وموضوعی بوده و بر عهده دادرس 

باشد یا به اعتبار تعدد یکی از طرفین دعوا که در صورت وجود هر یک از شرایط مقرر، تواماً مورد رسیدگی قرار  هاخواسته

قانون آئین دادرسی مدنی به موضوع  65. ماده کندیمو در صورت فقدان آن شرایط، دادگاه اقدام به تفکیک دعاوی  رندیگیم
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 مقدمه

در این نوشتار ابتدا مفهوم دعوا، عناصر و شرایط آن و سپس شناخت دادخواست و شناخت دعوای متعدد در سه مبحث مورد 

 .ردیگیمبررسی قرار 

 عناصر و شرایط آن مفهوم دعوا، .1

 .ردیگیمفتار است. در گفتار نخست مفهوم دعوا و در گفتار دوم عناصر و شرایط دعوا مورد بررسی قرار این مبحث مشتمل بر دو گ

 مفهوم دعوا .1-1

انصاری باشد )یمبه معنای خواهانی، خواسته شده، خواستار شدن و طلب « دعو» یشهیرو از « ادعا»دعوا در لغت اسم از مصدر 

نای دادخواهی، پرخاش، مورد بازخواست قرار دادن، خصومت و نزاع نیز تعریف شده همچنین به مع (.952: 1384و طاهری، 

 (.10928: 1377)دهخدا،  است

اگر چه در اصطلاح حقوقی تعریفی از دعوا از سوی قانونگذار ارائه نشده است اما در آثار اساتید و نویسندگان حقوقی تعاریف 

دعوی عبارت است از خواستن چیزی به زیان دیگری به رسم »: اندداشتها اعلام مختلفی از دعوا وجود دارد. برخی در تعریف دعو

همچنین گاه دعوا را در مفهوم اخص به ادعای مدعی و در مفهوم اعم به مجموع  (.497: 1376)جعفری لنگرودی،  «منازعه

 (.290: 1388جعفری لنگرودی، اند )نمودهادعای مدعی و دفاع مدعی علیه تعبیر 

آن  یجهینتاخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری که »اد حقوقدان دیگری ذات و ماهیت دعوا عبارت است از: به اعتق

این تعریف بر اساس (. 24: 1393)کریمی،  «.کندیمعملی است که با آن شخص اثبات حقی را علیه غیر، نزد مقام صالح قصد 

. بنا به این تعریف، مفهوم داندیممتفاوت « دعوا یاقامه»و « طرح دعوا حق»را از مفاهیم « دعوا»دیدگاهی است که مفهوم 

از لحاظ مبنا، حق طرح دعوا مبنایی قانونی دارد درحالی که دعوا  (1متفاوت است:  «حق طرح دعوا»از چند منظر با « دعوا»

رد برای وی وجود دارد لکن دعوا از لحاظ زمان، حق طرح دعوا حقی مستمر است که در طول حیات ف (2مبنایی شخصی دارد. 

حق « حق طرح دعوا»از لحاظ موضوع، موضوع  (3. رودیمامری است حادث و در زمانی ایجاد شده و در زمان دیگر از میان 

است و این حق در طول مدت حیات ممکن است به طور ارادی یا غیر ارادی و قهری توأم با دعوا به دیگری منتقل گردد در 

)کریمی،  حقوقی است که ممکن است قول، اخبار یا عمل باشد یواقعهبه معنای عام واژه یک عمل یا « دعوا»ع حالی که موضو

1393 :26.) 

نیز متمایز است با این وجوه که دعوی اخبار به حق است و قابل تصدیق و تکذیب « دعوا یاقامه»از « دعوا»همچنین مفهوم 

و قابل تصدیق و تکذیب نیست. از طرفی  گرددیمکه انشاء محسوب  تقاضاستاستمداد و دعوا نوعی  یاقامهدر حالی که  باشدیم

دعوا صورت  یاقامهاما هنگامی که  شودیمگفته « مدعی به»و به موضوع آن « مدعی علیه»و « مدعی»دیگر به طرفین دعوا 

: 1393)کریمی،  می گویند« خواسته»وضوع دعوا و به م« خوانده»و به طرف مقابل وی « خواهان»دعوا  یکنندهبه اقامه  ردیگیم

27.) 

مادی ندارند و بنابراین به مفهوم  یجنبهدر تعریف دیگری از دعوا با توجه به این نکته که بسیاری از حقوق قانونی و قابل مطالبه، 

دعای خواهان است که دعوی آن حق قانونی و مورد ا»، آمده است: ندیآینممتعارف تحت تصرف و استیلای مادی اشخاص در 

حسب ادعا در تصرف و اختیار خوانده مستنکف قرار دارد و با تظلم و دادخواهی از مراجع قانونی و قضائی صلاحیتدار به طرفیت 

 (.160: 1390)نهرینی،  «شودیمخوانده اقامه و حسب مورد اعلام و اجرای آن حق مطالبه 
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دعوا عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی ». از جمله اندزدهدعوی دست  اما گروهی دیگر از استادان به تعریف دیگری از

دعوا »یا در تعریف مشابه ای  (.209: 1391)متین دفتری، « یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده است ردیگیمصورت 

(. 114: 1392)کاتوزیان، « شودیمانجام عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است، 

به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به  توانندیمدعوا حقی است که به موجب آن اشخاص »ودر جای دیگر: 

ی وسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوق

 (.254: 1392)کاتوزیان،  «که اقامه دعوا نام دارد شودیمخاصی انجام 

 بارز دعوا مورد توجه بوده است: یصهیخصدر تعریف اخیر دو 

و همین  اندقتیحقیک  یچهرهحق و دعوا دو  یاعدهنخست تمایز دعوا از حق شخصی مبنای آن؛ با این توضیح که به اعتقاد  

 و با از بین رفتن حق، دعوا دیآیمر دعوا هم به وجود اختیا که حق به وجود آید

دیگری از همان حق شخصی است که حمایت مقامات قضائی نسبت به آن جلب  یچهره. در حقیقت دعوا ردیپذیمهم پایان 

وا حق مستقل شده و به حال تحرک و اجرا در آمده است. در مقابل با قابل انتقاد دانستن این نظریه گفته شده که حق اقامه دع

و این دو مفهوم از جهات متعددی چون سبب و شرایط اعمال و ایجاد حق،  کندیمو خاصی است که حق شخصی را تضمین 

قانون مدنی که مرقوم  18موضوع و آثار با یکدیگر تفاوت دارند. همچنان که قانونگذار نیز به عنوان مثال در قسمت اخیر ماده 

برای حق طرح دعوا « و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است دیخلعوال غیر منقوله از قبیل تقاضای دعاوی راجعه به ام»...داشته 

 (.116: 1392)کاتوزیان، اصالت قائل شده است 

دوم، دو معنای متفاوت دعوا که در قوانین هر دو معنی آن به کار رفته است. یکی به معنی دادخواهی و مراجعه به  یصهیخص

قانون مدنی آمده و دیگری به معنی عمل اقامه دعوا به طرفیت شخص  1162و  1161،18انند آنچه که در مواد دادگاه است م

 (.114: 1392کاتوزیان، )است قانون آئین دادرسی مدنی آمده  84و  4،3،2،1دیگر است مانند آنچه که در مواد 

ا را در سه مفهوم مختلف به کار برده است. نخست به مفهوم با این وجود از نظر یکی دیگر از نویسندگان حقوقی، قانونگذار دعو

اخص؛ توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن 

و...به کار رفته  109،84،49،19،15،11مواد که از جمله در « دعوا یاقامه»در ترکیب « دعوا»ادعا و ترتّب آثار قانونی، مانند 

است. دوم دعوا در مفهوم اعم؛ عبارت از منازعه و اختلافی است که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده یا 

به وجود آمده و دارنده آن را اعمال نموده و در معرض  (. به تعبیر دیگر زمانی که دعوا در معنای نخست )به مفهوم اخصباشدیم

، بند 57،52،44،1. این مفهوم از دعوا از جمله در مواد شودیمدگی مرجع قضاوتی قرار داده است دعوا به مفهوم اعم ایجاد رسی

آمده است. و سوم دعوا در بعضی موارد « طرفین دعوا»یا « اصحاب دعوا»و...قانون آئین دادرسی مدنی در ترکیب  107ب ماده 

مرجع قضاوتی مطرح نشده و یا ادعایی که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی که در  رودیمبه معنی ادعا به کار 

 فسخ ،صلح دعاوی تهاتر،»...: داردیمقانون آئین دادرسی مدنی که مقرر  142در این قسمت از ماده « دعاوی». گرددیممطرح 

 (.275: 1393)شمس، معنا به کار رفته است در همین « ..شودیمخواسته وامثال آن که برای دفاع...اظهار  رد نکاح،

 ترقیدقاخیر، که با نگاهی  یشدهاما تعریف ارائه  گفته شده از جهاتی قابل توجیه و تأیید است یهافیتعراگر چه هر یک از 

 .باشدیمرا به تفکیک بیان داشته است، مورد پذیرش  یمدن یدادرس نیقانون آئمفاهیم مختلف دعوا در 

 و شرایط دعوا عناصر .1-2
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 .ردیگیمدر این گفتار ابتدا عناصر دعوا و سپس شرایط آن مورد بررسی قرار 

 عناصر دعوا .1-2-1

همانگونه که گفته شده تعاریف متعددی از دعوا ارائه گردیده است. برخی از اساتید و نویسندگان به تبع تعریفی که از دعوا ارائه 

دعوی عبارت است از خواستن چیزی ». به عنوان مثال بر مبنای این تعریف که: اندپرداختهیز به بیان عناصر و ارکان آن ن اندداده

اخبار به حق؛ در هر دعوی یک یا  (1پنج عنصر برای هر دعوایی ضروری شناخته شده است. « به زیان دیگری به رسم منازعه

اخبار به ضرر غیر؛ مدعی اخبار به ضرر غیر  ( 2 امندنیممدعی  کندیمکه اخبار  و شخصی را کنندیمچند نفر اخبار از حقی 

اخبار حق به نفع خود؛ یعنی مدعی یا اخبار کننده همواره به نفع خود اخبار  (3 و آن غیر را مدعی علیه و خوانده گویند. کندیم

مستقیم یا بنحو غیر مستقیم  مطالبه حق توسط مدعی یا قائم مقام قانونی او از خوانده یا مدعی علیه به طور (4. کندیمبه حق 

که مدعی و مدعی علیه در مورد حقی که مدعی مطالبه  شودیمیعنی مطالبه از طریق دادگاه، نهایت آنکه منازعه موقعی ظاهر 

خصوصی دارد زیرا مسائل مورد دعوی بخلاف امور حسبی  یجنبهحق مورد اخبار مدعی،  (5اختلاف نظر پیدا کنند.  کندیم

 (.497: 1376)جعفری لنگرودی، ابط خصوصی افراد هستند مربوط به رو

در واقع دعوا همان اختلاف (. 116: 1392)کاتوزیان، و طرح آن در دادگاه از ارکان اساسی هر دعوایی است  «اختلاف»وجود 

قی را برخی . این اختلاف حقوشودیمحقوقی است که در چهار چوب اصول، قواعد و مقررات آئین دادرسی نزد دادگاه مطرح 

نسبت به موضوع مورد  هاارادهعدم توافق »ماهیتاً آن را  یاعدهو ( 1: 1393شمس،)اند دانستهبه مفهوم اعم « مشکل حقوقی»

 (.46: 1392محسنی،)اند کردهتلقی « وضعیت ناشی از عدم قطعیت حقوقی» یگریدو « نظر

راجع به اجرای قانون و نوع حق در هر دعوایی ضروری و شرط لازم اختلاف میان افراد که گاه در وجود یا اجرای حق است و گاه 

از آراء قضائی است  یانمونهشعبه ششم دیوان عالی کشور در مقام تشخیص،  13/6/1386 -6/477تحقق دعوا است. رأی شماره 

در مواردی که صریحاً اصالت و صحت اسناد تنظیمی بین اشخاص، جز »که به ضرورت وجود اختلاف در دعوا توجه داشته است: 

تنفیذ قرار داد »دعوی  یاقامهتنظیم سند عادی یا پذیرش آن به موجب قانون منع گردیده، مستند به اصل صحت است و 

 یدعو و استماع آن در محاکم دادگستری با توجه به فرض قانونی صحت و اصالت قرارداد توجیه قانونی ندارد. زیرا اولاً،« عادی

دادگستری جز در امور حسبی فرع بر وقوع ترافع و اختلاف بین متداعیین است و در مقام  آن در محاکم و لزوم رسیدگی به

 یاقامهاختلاف در اصالت یا صحت سند عادی نیز با عنایت به فرض قانونی فوق مدعی عدم صحت است که باید مبادرت به 

 «دعوی و ابراز دلیل است.... یاقامهصحت بی نیاز از  دعوی بطلان نماید و مدعی صحت و اصالت به لحاظ استظهار به اصل

 (.292: 1392)عابدیان و اسدزاده و فیروزمند، 

متشکل از  (خواسته). موضوع اختلاف و دعوا گرددینمبدون وجود حداقل دو طرف و یک موضوع خاص ممکن « اختلاف»تصور 

مستقر است. آنکه موضوع اختلاف را در دادگاه مطرح مجموعه اصل حق و جهات و مبانی آن است که بر مبنای سببی خاص 

 (خوانده)و طرف مقابل که ادعا علیه او مطرح شده است را مدعی علیه  شودیمنامیده  (خواهان)و آغازگر دعواست مدعی  دینمایم

 گویند.

 برای آنکه دعوا محقق شود وجود این عناصر ضروری است:»بدین وصف؛ 

 به دادگاه مراجعه کند. (خواهان)ی باید شخصی به عنوان مدع (1
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ه زیان او مطالبه باید شخص دیگری به عنوان مدعی علیه یا خوانده طرف دعوا قرار گیرد. یعنی درخواست کننده حقوقی را ب (2

 کند.

 .و اجبار طرف و مانند اینها تیمحکوم تقاضای مدعی باید موضوع خاصی داشته باشد، از قبیل شناسایی حق، (3

 (.115: 1392)کاتوزیان،  «یک دادرس عمومی که مأمور رسیدگی به دعواست و باید شرائط سه گانه را احراز کند. وجود (4

 شرایط دعوا .1-2-2

و در حقیقت از  باشندیمتحقق دعوا  یچهارگانهجریان یافتن دعوا منوط به شرایط دیگری هم هست که متفاوت از عناصر 

 (.115: 1392)کاتوزیان،  گردندیمشرایط صحت دعوا محسوب 

باید منجز بوده، معلق  شودیمحقی که دادگستری اعمال و اظهار  (1: انددانستهحقوق دانان برای اقامه دعوا چهار شرط را لازم 

باید  (4رز باشد. باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی مح (3کننده باید ذینفع باشد.  ( اعمال2و مشروط نباشد. 

 (.210: 1391)متین دفتری،یت قانونی داشته باشد اهل

ر دعوای اقامه شده د، بلکه از شرایط پیروزی باشدینمبرخی معتقدند از میان این شرایط، وجود حق منجز از شرایط اقامه دعوا 

ایشان در عین . (280: 1393)شمس،  اندنموده. بنابراین شرایط اقامه دعوا را به نفع، سمت و اهلیت خلاصه گرددیممحسوب 

 یامهاقبرای مثال  حال شرایط دیگری نیز برای اقامه دعوا قائل هستند. از جمله اینکه دعوا باید در مدت قانونی مطرح گردد.

ل توسط شوهر انجام حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگاهی از تولد طف ستیبایمقانون مدنی  1162دعوای نفی ولد برابر با ماده 

ابل استماع اعلام ه در تاریخ اقامه دعوا مهلت مزبور تمام شده باشد به علت عدم طرح آن در مهلت معین، غیر قگیرد و چنانچ

سیدگی شده یا . شرط دیگر آنکه، دعوای اقامه شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که قائم مقام آنها هستند رشودیم

اقدام  ستیبایمو دادگاه  گرددیمجود یا عدم وجود حق اصلی منتفی نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. رسیدگی به و

 (309: 1393)شمس، به صدور قرار رد دعوا نماید. 

که آنچه که در  انددهیعقو بر این  اندنمودهبرخی دیگر از حقوق دانان مشروع بودن دعوا را نیز به شرایط دیگر اقامه دعوا اضافه 

دن مورد دعوا را به ق.آ.د.م مشروع نبو 84لاف شرع، قانون و نظم عمومی باشد. آنچنان که ماده نباید خ شودیمدادگاه خواسته 

 (.72: 1390)ابهری و برزگر، عنوان یکی از ایرادات قابل طرح ذکر نموده است. 

و جزمی بودن  با این وجود بعضی معتقدند که شرایطی همچون مشروع بودن مورد دعوا، اثر قانونی داشتن دعوا بر فرض ثبوت

دی برای طرح دعوا ، شرایط جدیاندشدهق.آ.د.م تصریح  84ماده  9و  8،7 یبندهادعوا و نه ظنی یا احتمالی بودن آن که در 

 (.312: 1393)شمس،  بلکه در بحث ذینفعی خواهان باید مورد لحاظ قرار بگیرند گردندینممحسوب 

 شناخت دادخواست .2

)متین دفتری، قضائی است  یهابرگدادخواست یکی از مهمترین 1« م تقدیم دادخواست است.شروع رسیدگی در دادگاه مستلز»

دعوا بر  یاقامههر دعوای مدنی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. حتی برخی آن را از شرایط  یاقامهو ( 316: 1391

دعوا نیست بلکه از شرایط لازم  یاقامهاست از شرائط برخی دیگر تقدیم دادخو یدهیعقاما به (. 408: 1376)مدنی،  اندشمرده

 (.281: 1393)شمس، دعوا است یاقامهبرای شروع رسیدگی دادگاه و بررسی وجود یا عدم شرایط 

                                                           
  ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی1
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قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست را تعریف نکرده است. در مورد دادخواست گفته شده است که دارای دو معناست؛ یک 

ق.آ.د.م در همین مفهوم به کار رفته است و معنای  48طلبیدن است که در ماده  عدالت کردن، یدادخواه ن،معنای آن دادخواست

یعنی سندی که به موجب آن از دادگاه دادخواهی  سندی است که حاوی دادخواست به مفهوم نخست است. دیگر دادخواست،

 (.14: 2ج  ،1392شمس، )است ن دادرسی مدنی آمده قانون آئی 60،59،57،(1بند  53، مانند آنچه که در مواد شودیم

 یهابرگبه زبان فارسی بر روی  میتنظ به بعد ق.آ.د.م پیش بینی شده است. 51شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد  

ر آنچه که چاپی مخصوص، ذکر نام و مشخصات خواهان و خوانده، تعیین خواسته و بهای آن، ذکر تعهدات و یا جهات دیگر، ذک

هزینه دادرسی  پرداخت خواهان درخواست دارد، ذکر ادله و وسایل اثبات ادعا، درج امضاء یا اثر انگشت، تعداد نسخ و پیوست ها،

 دادخواست ناقص بوده و امکان شروع رسیدگی به دعوا وجود ندارد. هاآنو... از جمله شرایطی هستند که با فقدان 

تفاوت و اختلاف ماهوی میان دادخواست و دعوا را به وضوح  توانیمگفته و تعاریف ارائه شده  اگر چه با توجه به مطالب پیش

زمانی در دادرسی میان این دو مفهوم تفاوت قائل  یهابرشتشخیص داد اما قانونگذار نیز از منظر دیگری به تناسب مقاطع و 

استرداد »و « استرداد دادخواست»است که تأسیس دو نهاد گردیده و از یکدیگر تفکیک نموده است. بر همین اساس گفته شده 

حکایت از این حقیقت دارد که قانونگذار این دو نهاد را مختلف و متفاوت از هم  (107ماده )در قانون آئین دادرسی مدنی « دعوا

استرداد هریک را در مقطع  را مربوط به مقطعی از دادرسی تلقی و به همین علت نیز« دعوا»و « دادخواست»و هر یک از  داندیم

 یاژهیوزمانی مشخصی ممکن اعلام داشته است و به تبع آن استرداد هر یک از این دو عنوان یعنی دادخواست و دعوا، تابع قواعد 

و برای  (ق.آ.د.م 107بند الف ماده ). برای استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست شودیمبوده که به قراری خاص منتج 

در نظر گرفته شده است.  (ق.آ.د.م 107ب وج ماده  یبندها)اد دعوا حسب مورد صدور قرار رد دعوا یا قرار سقوط دعوا استرد

تسلیم برگ  یواسطهدادرسی اقدام قانونی خواهان در دادخواهی به  یجلسهبنابراین از زمان تقدیم دادخواست تا آغاز اولین 

اقدام خواهان را دعوا نامید که  توانیمق.آ.د.م را باید مقطعی دانست که دادخواست نام دارد و زمانی  51چاپی موضوع ماده 

 (.113: 1394)نهرینی،  دادخواست یاد شده کامل شده و اولین جلسه دادرسی نیز آغاز شده باشد

 شناخت دعوای متعدد .3

 ردیگیمقرار  یمورد بررسعوای متعدد و سپس تمیز دعوای متعدد از سایر مفاهیم مشابه در این مبحث ابتدا شناخت د

 معرفی دعوای متعدد. 3-1

دعاوی متعدد ناظر به فرضی است که دو یا چند دعوای مستقل و متفاوت از همدیگر در قالب یک دادخواست مطرح گردند. اعم 

فاوت خواهان به طرفیت خوانده باشد یا اینکه چند خواهان دعاوی واحد خود مت یهاخواستهاز اینکه تعدد دعاوی به جهت تعدد 

را به طرفیت یک خوانده و ضمن یک دادخواست مطرح کرده باشند و یا خواهان دعاوی خود علیه خواندگان متعدد را در 

دعاوی به صورت یکجا رسیدگی دادخواست واحدی اقامه نماید. در این موارد دادگاه در صورت وجود شرایطی مکلف است به این 

 نماید.

وانگهی اصل این است که هر دادخواست حاوی یک دعوا باشد و خواهان مکلف است برای هر دعوا دادخواست جداگانه تقدیم 

نماید. بنابراین تعدد دعاوی خلاف اصل است و چنانچه دعاوی بی ارتباط در یک دادخواست طرح گردند به جهت ایجاد اشکال 

رسیدگی واطاله دادرسی از هم تفکیک خواهند شد، مگر در موارد استثنائی که دعاوی اقامه شده در یک دادخواست  ینحوهدر 

 به نوعی با هم مرتبط باشند که بتوان ضمن یک دادرسی به آنان رسیدگی کرد.
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ه است. از جمله وجه مقنن بودمشهور است از همان ابتدای قانونگذاری مورد التفات و ت« اصل استقلال دعاوی»این اصل که به 

لف است، نباید دعاوی متعدّده که مدرک و مبنای آنها مخت»: داشتیمقانون اصول محاکمات حقوقی مقرر  187اینکه در ماده 

خصوصی داده مدر یک عرض حال نوشته شود ولو اینکه راجع به یک شخص باشد. در این موارد برای هر ادعایی باید عرض حال 

ا با یکدیگر باعث در صورتی که در یک ادعا چند تقاضا شده باشد و اختلاط آنه»همان قانون آمده بود:  242ماده و در « شود.

ان را نسبت به تقاضا را از همدیگر مفروق نموده، قرار بدهند که طرفین توضیحات خودش تواندیماشکال رسیدگی شود محکمه 

 «هر تقاضایی جداگانه بدهند.

ری مصوب قانون اصول محاکمات مدنی و تجا 76با تکرار حکم ماده  1318ق آئین دادرسی مدنی مصوب قانون ساب 79ماده 

به  توانینملف است، دعاوی متعدّده را که منشاء و مبنای آن مخت»این اصل را مورد تأکید قرار داده و مقرر داشته بود:  1314

ا در ضمن یک وری مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنهموجب یک دادخواست اقامه نمود، مگر آنکه دعاوی نامبرده ط

 «دادرسی رسیدگی کند...

 یضابطهییر معیار و نیز قانونگذار تنها با تغ 1379عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  یهادادگاهدر قانون آئین دادرسی 

عدد اقامه شود گر به موجب یک دادخواست دعاوی متا»بیان نموده است:  65مربوط به رسیدگی یکجا به دعاوی متعدد در ماده 

امه شده را از یکدیگر که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اق

با صدور  اردو در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ند کندیمتفکیک و به هریک در صورت صلاحیتت جداگانه رسیدگی 

 «.دینمایمقرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال 

منوط به تحقق  دین سان قانونگذار امکان رسیدگی یکجا به دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست را تنها در موارد استثنائی کهب

اتی همچون عوامل و جه سازدیمه تجویز نموده است. آن چیزی که ضرورت این اجازه و امکان را موج باشدیمشرایط مقرر 

حاب دعوا و... از صدور آرای معارض و تجدید دعاوی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اص یریجلوگ تحقق عدالت و قضای شایسته،

 که مورد توجه مقنن نیز بوده است. باشدیم

 تمیز دعوای متعدد از سایر مفاهیم .3-2

میز دعوای متعدد میز آن از مفاهیم دیگر ضرورت دارد. بدین سان در این گفتار تبرای شناخت بهتر دعوای متعدد، مقایسه و ت

 .گرددیمطاری و دعوای مرتبط ارائه  یدعاو از مفاهیم و نهاد های حقوقی مشابه همچون متفرعات دعوا،

 متفرعات دعوا. 3-2-1

دعاویی که اشخاص (. 323 :2ج  ،1392)شمس، منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که افزون بر اصل خواسته قابل مطالبه است

که خواهان تنها به هدف وصول  ییهاخواسته. به شوندیماز جهتی به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم  کنندیماقامه  هادادگاهدر 

هایی که وادعا ها وخواسته  شودیمدعوای اصلی یا اصل دعوا گفته  سازدیمآن، دعوا و درخواست خویش را در دادگاه اقامه 

و همچنین خساراتی که به واسطه تخلف خوانده  کندیمکه خواهان برای تدارک دعوای اصلی هزینه  ییهانهیهزمشتمل است بر 

 قیمصاد (.563، 1391نهرینی،)شود یماز عدم ایفاء تعهدات قانونی و قرار دادی به خواهان تحمیل گردیده، متفرعات دعوا نامیده 

عوا که اصولاً ناظر بر خسارات دادرسی است عبارتند از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت ناشی این گونه از متفرعات د
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الزحمه کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی،  حق از تأخیر در ادای دین ویا عدم تسلیم خواسته، هزینه واخواست اسناد تجاری،

 1. هزینه ایاب وذهاب شهود و...

که با دعاوی  و در این حالت است دینمایمعوا را همراه دادخواست مربوط به دعوای اصلی مطرح اصولاً خواهان متفرعات د

متفاوتی  یهایژگیو. اما متفرعات دعوا دارای خصائص و کندیمشباهت پیدا  شوندیممتعددی که ضمن یک دادخواست اقامه 

ت که از خود اصالت ویژگی متفرعات دعوا آن اس نیترهممو  نیتریاصل. سازدیماست که آن را از مفهوم دعوای اصلی متمایز 

ایت از آراء واستقلال ندارند و فرع بر دعوای اصلی هستند واز جهات متعددی همچون موضوع و صلاحیت دادگاه و امکان شک

تعدد دو یا چند م در حالی که در دعاوی(. 579: 1391)نهرینی،  باشندیمتابع دعوای اصلی  (اعم از طرق عادی و فوق العاده)

در یک دادخواست مطرح  اندمرتبطدعوای مستقل وجداگانه که از تمامی جهات دارای استقلال هستند تنها به دلیل آنکه با هم 

 .رندیگیمو مورد رسیدگی قرار 

ی مطروحه عاودهمچنین از دیگر وجوه تمایز میان این دو مفهوم آن است که در دعاوی متعدد خواهان موظف است هر کدام از 

ما متفرعات دعوا قابل ارا جداگانه ارزیابی و بهای آن را تعیین نماید و مطابق با آن هزینه دادرسی هر دعوا را پرداخت نماید. 

 (598: 1391)نهرینی،  باشدینمتقویم نبوده و برای رسیدگی به آن نیاز به پرداخت هزینه دادرسی 

سان چنانچه دعاوی  متفرعات آن دعاوی را از خوانده مطالبه نماید. بدین تواندیمبدیهی است که خواهان در دعاوی متعدد نیز 

ی اصلی به همراه اما چنانچه یک دعوا ابدییمیک دعوا بوده باشد دعاوی متعدد تحقق  اصلی مطروحه در یک دادخواست بیش از

 متفرعات دعوا در دادخواست طرح گردد تعدد دعاوی مصداق ندارد.

 طاریدعاوی . 3-2-2

طرف خواهان  هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از»ق.آ.د.م چنین تعریف شده است:  17دعوای طاری در ماده 

. این دعوا اگر با دعوای اصلی شودیمیا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده 

راین دعوای طاری بناب« که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. شودیمشد، در دادگاهی اقامه مرتبط یا دارای یک منشاء با

نده اقامه نماید و یا خواهان علیه خوا (دعوای متقابل)دعوای اصلی علیه خواهان آن اقامه شود  یخواندهممکن است از سوی 

ر یک از اصحاب و یا ه (دعوای ورود شخص ثالث)اقامه کند  ویا شخص ثالثی علیه هر یک از اصحاب دعوای اصلی (دعوای اضافی)

 .(دعوای جلب ثالث)دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید 

حادث شدن این دعاوی در اثنای رسیدگی به دعوای اقامه  2ویژگی دعاوی طاری همچنان که از نام آن پیداست نیترشاخص

مفهوم دعاوی متعدد که در یک زمان  یگسترهه وضوح دعاوی طاری را از که این ویژگی ب باشدیم (دعوای اصلی)دیگر  یشده

                                                           
وضع گردیده که به موجب آن ادعای جدید  یاقاعدهقانون مذکور  362صدر ماده  در ق.آ.د.م پیش بینی شده است. 362ماده  2از متفرعات دعوا در بند  دیگر یگونه.  1

جمله  از .شودینمته که در عین حال ادعای جدید محسوب این مستند قانونی مواردی را در مرحله تجدید نظر قابل طرح دانسدر ادامه،  اما .دینمایمظر را منع در مرحله تجدید ن
رعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی و سایر متف هه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیدادعای اجاره بهاء ومطالب

همان قانون به آن  362ماده  2بند  که  باشد، ت آن بعد از صدور رأی رسیدهیا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته ومورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخ
نظیر اجاره بهاء و اجرت المثل را که موعد پرداخت  قانونگذار باقی دیون و مطالباتی ،362ماده  2در شرح مندرج در بند « سایر متفرعات»قرینه عبارت  به تصریح نموده است.

نیز تحت شمول  دیر گیمبه خواسته اصلی تعلق  وضرر وزیان هایی را که از این نوع محسوب مصداق و جزئی از متفرعات دعوا بر شمرده و  رسدیمآن در جریان رسیدگی بدوی 
 آن قرار داده است.

 .(2195، 1375)معین،  باشدیم گذرنده  ،عارض روی داده، ناگاه طاری یا طاریه به معنای ناگاه در آینده،. 2
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. ضمن آنکه برخی از دعاوی طاری از حیث ماهیتی نیز متفاوت از سازدیمخارج  شوندیمو به موجب یک دادخواست مطرح 

 .باشندیمدعاوی متعدد 

مل میان ارتباط کا»شرط کی در خصوص اشتراک با این وجود، دعاوی طاری از دو جهت با دعاوی متعدد در ارتباط است. ی

زبور و که در هر دوی این دعاوی به عنوان ضابطه آمده است و در دعاوی طاری موجب طاری تلقی شدن دعاوی م« دعاوی

سیدگی راز شرایط  گردندیمو در دعاوی متعددی که به موجب یک دادخواست مطرح  گرددیم با دعوای اصلی شانیدگیرس

 یهاخواستهز نی نمود خواهد داشت که آیا در دعاوی طاری سؤالاتأمان به دعاوی مطروحه است. جهت دیگر در این یکجا و تو

ل دعوای متقابل و چند دعوای طاری به عنوان مثا توانیمدر یک دادخواست مطرح شوند یا خیر؟ و اینکه آیا  توانندیممتعدد 

قرار خواهند  امه این نوشتار این دو موضوع به اقتضاء مباحث مورد بررسیجلب ثالث را ضمن یک دادخواست طرح کرد؟ در اد

 گرفت.

 دعوای مرتبط. 3-2-3

از شرایط اساسی رسیدگی  شوندیممیان دعاوی متعددی که ضمن یک دادخواست اقامه « ارتباط کامل»همان گونه که گفته شد 

مواقعی که یکی از متداعیین در ارتباط با دعوای در جریان  . وجود همین شرط در(ق.آ.د.م 65ماده )یکجا به آن دعاوی است 

موجب رسیدگی توأمان آن دعاوی  کندیمرسیدگی دعوای مستقلی را در همان دادگاه و یا در دادگاه هم عرض دیگری طرح 

)شمس،  اندنمودهر تعبی« دعوای مرتبط»دانان دعوای اخیر را با عنوان  حقوق .(ق.آ.د.م 103و ماده  84ماده  2بند ) گرددیم

بر طبق تعریف، جایگاه دعاوی مرتبط که دعاوی طرح شده مستقلی بین متداعیین (. 297: 1387)واحدی، ( 168: 2ج ، 1392

و به دلیل ارتباط کامل میان آنان به صورت یکجا مورد رسیدگی قرارمی  باشندیممشترک در یک یا چند دادگاه هم عرض 

در ضمن یک دادخواست وبه طور همزمان دعاوی  (هاخواهانو یا )ق.آ.د.م که خواهان  65وع ماده موض« دعاوی متعدد»گیرند از 

 .باشدیمبه روشنی قابل تشخیص و تمایز  کنندیممتعدد خود را اقامه 
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Abstract 

In the law, the principle is based on the independence of lawsuits and every lawsuit must contain a 

lawsuit. Therefore, the petitioner cannot raise multiple claims in one lawsuit. Also, it is possible and 

permissible to deal with lawsuits simultaneously during a trial, if there is one of the conditions of 

complete connection or the ability of the court. The criterion of complete communication is stated in 

the law on the effect of the decision of each claim on the other, which is a matter of substance and 

subject and is the responsibility of the judge. Multiple lawsuits may be based on multiple demands or 

on the basis of one of the parties to the lawsuit, which will be dealt with together if any of the prescribed 

conditions are present, and in the absence of those conditions, the court will proceed to separate the 

claims. Article 65 of the Civil Procedure Law is dedicated to the issue of multiple claims and its 

conditions. 
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